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 بوی خون 

 من آواز سهمگين شب را شنيدم 

 که همگام با هيولای وحشت 

قدم می زد  درکوچه ها                                  

شکسته ی فصل ها  ۀمن از پنجر  

 شبح سياه تفنگدارها را ديدم 

 ديدم در پناه سيال سياه شب 

  خانه ها را نشانی ميکرد                               

 وقتی غريو از چهارسوی بن بست 

بلند بود                                          

 من دريدن دل های آرزومند را

احساس کردم                                   

 تا نعش شب به دست شفق برسد 

 بوی خون سکوت ديرمانده برجای را 

.  رنگ خواهد زد                                             

 


